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  1محمدجعفر اسدي
  مدرس گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

 : مقالهچكيده

 و رابطه آن را با      ورده شَطْح و شطحيات را به دست آ       در اين مقاله، معني و مفهوم و تعريف       
هـايي از اقـسام       به عبارت ديگـر علـت شـطحيات را توضـيح داده، و نمونـه              . نمود بيان» حال«

طحيات  ش  و همه  ايم  بردهاند نام      و بعضي از افرادي كه آنها را به كار برده          ادهشطحيات را ارائه د   
 و بالاخره در صورت امكـان بـه         ايم  دهو به صورت يك سؤال درآور     ده  را به يك جمله برگردان    

  .واهيم دادخآن سؤال پاسخ 

  : ها ليد واژهك
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 پيشگفتار

اي است عربـي، در لغـت بـه معنـي بـرون               شَطْح يا شَطَح كلمه   : اند  گفته» شَطَح«در تعريف   
بـه  (چنان كه معلوم گرديد در ايـن تعريـف،          . شدن؛ و در اصطلاح، خروج از منِ خويش است        

معرَّف را روشن نكرده است بلكه معرَّف هنوز در ابهام خود بـاقي             معرِّف،  ) اصطلاح اهل منطق  
  .است

ترجمه اين كلمه دشـوار اسـت و   « :نويسد مي» تاريخِ فلسفة اسلامي «هانري كرُبن، در كتاب     
توان آن را به امور عجيب و غيرعـادي، يـا افـراط و مبالغـه و يـا سـخناني از روي                 تا حدي مي  

  1»جذبه، ترجمه كرد
كند ولي مبتني است به يك لغتـي          يف تا حدودي مفهوم شَطَح را به ذهن نزديك مي         اين تعر 

كـشيدن  «عبـارت اسـت از      » جذبـه «. كه ابتدا بايد معناي آن معلوم گردد و آن لغت جذبه است           
هـايي بـراي او حاصـل         خداوند، بنده را بدون مقدمة رياضت و سير و سلوك كه ناگهان كشف            

طَح و شطحيات كاملاً روشن گردد بهتر است كه مصاديقي از آنهـا را               براي اينكه مفهوم شَ    2»آيد
از حسين ابن منصور حلاج، از      » انا الحق «ـ يكي از شطحيات بسيار معروف، كلمة        1: ارائه دهيم 

دار » حـافظ «گفتن سرِ دار رفت و به قـول         » انا الحق «عرفاي قرن سوم هجري است كه به جرم         
  : را سربلند كرد

  

 ، كـزو گـشت سـرِ دار بلنـد    گفت آن يار  
  

 3كـرد   جرمش اين بـود كـه اسـرار هويـدا مـي             
  

ـ يكي ديگر از افرادي كه در شطحيات گفتن معروف است با يزيد بسطامي اسـت كـه در                   2

                                                 
  .259تاريخ فلسفه اسلامي، ص ـ 1
  .150 فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، صـ 2
  .88ديوان حافظ، ص ـ 3
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  1»لا اله الا انََا فَاعبدوني و سبحاني ما اعَظَم شَانْي«خودي گفته است  حال جذبه و بي
  !)چه بزرگ است مقام من. ت كنيدخدايي جز من نيست، مرا عباد(
  :ـ نفر ديگر از آنان، مولوي است كه در شطحيات خود گفته است3
  

دم              عالمَ نبود و من بدم آدم نبـود و مـن بـ
  

 هم سرّ وحدت من بدم هم خضر و هم الياسـتم            
  

 احمد منم، حيدر منم هم صاحب كشور منم       
  

ــادة تق       ــم ب ــنم ه ــر م ــادة احم ــم ب ــتموه  2اس
  

  :مين نفر از شطح گويان، جامي است كه در اين بيت گفته استـ چهار4
  

ــشان  ــه دردك ــن از طايف ــودم آن روز م  ب
  

 3كــه نــه از تــاك نــشان بــود ونــه از تاكنــشان  
  

ـ حافظ شيرازي؛ وي اشعارش را در زمـان حـضرت آدم زينـت بخـش اوراق دفتـر بـاغ                     5
  :داند بهشت مي

  

 شعر حافظ در زمان آدم انـدر بـاغ خلـد          
  

ــر   ــود  دفت ــت اوراق ب ــل را زين ــسرين و گ  4 ن
  

از عرفاي قـرن هفـتم      » ابن فارض مصري  «ـ از افرادي كه شطحياتش بسيار معروف است         6
  :گويد او مي. هجري است

  

ــورةً     انـّــي و انْ كنُـْــت ابـــن آدم صـ
  

ــابُوتي       ــاهد بـِـ ــاً شــ ــه معنــ ــي فيـِـ  5ولــ
  

ايي در آن هست، شاهد است      اگر چه من از حيث ظاهر، فرزند حضرت آدم هستم ولي معن           
  .بر اينكه من پدر اويم

تا آنجا كه نگارنده تحقيق كرده ايـن        . ابن فارض است  » تائيه«اين بيت يكي از ابيات قصيده       
قصيده از جهت بيانِ معاني دقيق عرفاني و نيز از حيث شمول بر صنايع ادبـي بـسيار شـبيه بـه                      

ان آنان شاهد خـوبي بـر ايـن مـدعي اسـت           اولين بيت ديو  . ديوان غزليات حافظ شيرازي است    
  :چنانكه همگان اطلاع دارند ديوان غزليات حافظ با مي و ساقي شروع شده است

                                                 
  .56شرح گلشن راز، ص ـ 1
  .108گويند، ص  عارف و صوفي چه ميـ 2
  .332جامي، سفينه غزل، ص ـ 3
  .59ديوان حافظ، ص ـ 4
  .537شرح تائيه ابن فارض، ص ـ 5
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ــا  ــساقي اَدر كأَْســاً و ناوِلْه ــا ال ــا ايه  الاَ ي
  

 هـا   كه عشق آسان نمود اول ولي افتـاد مـشكل           
  

  :قصيدة ابن فارض مصري هم شروعش با مي و ساقي است
  

ـقتَنْي ح ـه مقْلتَــي   سـ ـب راحـ ـاً الحْـ  ميـ
  

       ـت ـسنِ جلَّـ ـنِ الحْـ ـنْ عـ ـاً مـ  وكأَْســي محيـ
  

اي كـه از زيبـايي        ساقي من در نوشيدن شراب محبت، نگاه من بود و كاسـه شـرابم چهـره               
تندي و تيزي شراب است نه خود شـراب و تناسـب آن بـا               » حمياً«: از نظر صنايع  . درخشيد  مي

كـُرة چـشم    » مقلْه«به معني كف دست و      » حةرا«. ا به معني عشق است    محبتي است كه در اينج    
چشم، تشبيه شده به انساني كه بـا دسـتش          : در اينجا صنعت استعاره را به كار برده است        . است

اً   «در ميان   . دهد و از لوازم مشبه به براي مشبه اثبات كرده است            شراب مي  از نظـر   » حمياً و محيـ
آمده اسـت كـه بيـان تجلـي         » جلَّت«در آخرِ بيت لفظ     . تقاق موجود است  علم بديع، صنعت اش   

  ..ذات يا صفات را اشاره دارد
  :آوريم هاي ديگري از شطحيات ابن فارض را از قصيدة تائية او مي نمونه

  

ــاظرٌ ولا . 1 ــرِي و لا نـ ــاطقٌ غيَـ  و لا نـ
  

ــع ا      ــنْ جميـِ ــوائي مـ ــميع سـ  1لْخَليقَـــةِسـ
  

  !اي اي و نه شنونده اي هست و نه بيننده فرينش، به جز من، نه گويندهدر ميان همة آ
  

ــاً. 2 ــاَمرَ عنـّــي خارجِـ ــسبنّ الـْ  ولا تحَـ
  

ــودتي       ــي عبـ ــلٌ فـ ــا داخـ ــاد الـّ ــا سـ  2فمَـ
  

  .كسي به مقامي نرسيد مگر اينكه از بندگان من بودند. هيچ چيزي را بيرون از من گمان نبر
  

3 .    وجي لَم لَو لاي كـُنْ      ولـَم ي و ودجو د 
  

     ــذ ــود بـِ ــد عهـ ــم تعُهـ ــشهود ولـَ ــةٍمـ  3مـ
  

  .شد بود و عهد و پيماني بسته نمي آمد و شاهدي نمي اگر من نبودم موجودي به وجود نمي
ال اصلي اين است كه علت واقعي شطحيات چيست؟ چه علـل و عـواملي باعـث     ؤاينك س 

تـوان ايـن سـخنان را         ن گونه سخن بگويند و چگونه مي      شده است كه گروهي از دانشمندان اي      
  توجيه عقلي يا شرعي كرد؟

                                                 
  .547شرح تائيه ابن فارض، ص ـ 1
  .543همان، ص ـ 2
  .545همان، ص ـ 3
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هاي متفاوتي ابراز شـده اسـت؛ برخـي از            هاي گوناگون و نظريه     در جواب اين سؤال، پاسخ    
  :آوريم آنها را در اينجا مي

بـه  اين است كه شـطحيات را  ) نامند مي» زاهد«كه عرفا آنان را (الف ـ نظر گروهي از فقها  
اين قبيل سخنان، از هر كسي باشد گويندة آن مـشرك و            . توان توجيه شرعي كرد     هيچ وجه نمي  

باشد و اگر چنين فردي در ظرفي غذا بخـورد و يـا آب                دين است و معاشرت با او حرام مي         بي
جـامع  «يكي از كتب معتبر در فته شيعه كتابي است به نـام             . بياشامد بايد آن ظرف را آب كشيد      

اين ] صوفيه[مذهب ايشان   «: گويد  مي» الرّد علي الصوفيه  « كه نويسندة كتاب زير عنوان       »الشتات
شود از صورتي به صورتي؛ و در غـزل           شود به صورت خلق و منتقل مي        است كه خدا ظاهر مي    

  :اند بر همين مسلك است مشهوري كه از ملاي رومي نقل كرده
  1 شدهر لمحه به شكل بت عيار برآمد دل برد و نهان«

  هر دم به لباس ديگران يار برآمد گه پير و جوان شد
  گاهي به دل طينت صلصال فرو شد غواص معاني
  گاهي ز بن كهگل تحاف برآمد شد لعل بدخشان

  گه نوح شد و كرد جهاني به دعا غرق خود رفت به كشتي
  گه گشت خليل و ز دل نار برآمد آتش چه جنان شد

  كن عالم صي روشنيوسف شد و از مصر فرستاد قمي«
  از ديدة يعقوب چه انوار برآمد ناديده عيان شد

  كرد شباني حقا كه وي آن بود كه اندر يد بيضا مي
  در چوب شد و در صفت مار برآمد زان فخر كيان شد

  برگشت دمي چند بر اين روي زمين از بهر تفرّج
  عيسي شد و بر گنبد دوار برآمد تسبيح كنان شد

  رفت هر قرن كه ديدي آمد و مي كه مياين جمله همان بود 
  تا عاقبت آن شكل عرب وار برآمد داراي جهان شد

  منسوخ نباشد چه تناسخ چه حقيقه اين دلبر زيبا
  شمشير شد از كف كرّار برآمد قتّال زمان شد

                                                 
  .ت نقل شدغزل عيناً از كتاب جامع الشتاـ 1
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  ها گفت انا الحق در صورت پل نه نه كه همان بود كه مي
  مان شدمنصور نبود آنكه بر آن دار برآمد نادان به گ

  روحي سخن كفر نگفته است چه قايل، منكر مشويدش
  كافر شود آن كس كه به انكار برآمد از دوزخيان شد

 كتـاب در ادامـة سـخن خـود چنـين            787پس از بيان اين غزل، نويسندة محترم در صفحه          
انـد كـه عـارف در نهايـت مرتبـه، بـا خـدا يكـي                   چنانكه جمعي از صوفيه گفتـه     «نوشته است   

ك و اينهـا همـه كفـر اسـت و فـساد مـذهب آنهـا از آن                        .. ...شود  مي تعالي شأَنُه عن جميعِ ذالـ
توانـد شـد كـه خـدا          تر كه محتاج بيان باشد، چرا كه اگر خودشان خدا باشند چگونه مي              واضح

  ..... .بخورد و بخوابد و بياشامد و 
 قبول نيست كه يـك  اولاً اين مطلب به هيچ وجه قابل: در جواب اين فقيه گرامي بايد گفت  

. انسان، با كت و شلوار و يا عبا و عمامه خود را خدا بداند، تصور چنين امـري ممكـن نيـست                     
اختلافاتي كه ميان اهل نظر و اهل دانش هست براي اين است كه زبان همـديگر را                 : بايد گفت 

حقيقـت  . تتر اس بايد ديد زبان كدام يك از اينها به زبان اهل عصمت نزديك         . دانند  درست نمي 
اولين بار در فرمايشات حضرت     ) چنانكه در اواخر مقاله خواهد آمد     (اين است كه سخنان عرفا      

  .و در روايات مستند شيعه، مذكور است) ع(علي
انـد بـه طـور     ثانياً ـ غزلي را كه ايشان به عنوان ملاك كفر و فسق در مورد صوفيه ارائه داده 

آورده شده است در صـورتي كـه در         » رومي«ن غزل   مسلم از مولوي نيست؛ زيرا در تخلصّ اي       
البتـه قريـب بـه ايـن        . در تخلصّ نيامـده اسـت     » رومي«هاي مولوي، كلمة      هيچ كدام از سروده   

. مضمون، غزلي در ديوان شمس مولوي هست، شايد با توجه به آن، اين غزل را سروده باشـند                 
  : دو بيت اول آن اين است

  

 آمـد آن سرخ قبايي كـه چـو مـه، پـار بر           
  

ــد      ــار برآمـ ــة زنگـ ــن خرقـ ــسال در ايـ  امـ
  

 آن ترك كه آن سال به يغمـاش بديـدي          
  

ــه امـــسال عـــرب     1وار برآمـــد آن اســـت كـ
  

مطالـب   بايد توجه داشت عرفا و صوفيه در مقابل شطحيات و اشعار به ظاهر كفرآميز خود،              
زم اسـت   بسياري دارند كه درست برخلاف آن ادعاها و شطحيات آنهاست و بر هر محقّقـي لا               

بـراي مثـال در ديـوان       . ابتدا همة مطالب يك نويسنده را بررسي نموده سپس اظهـارنظر نمايـد            
                                                 

  .271كليات ديوان شمس تبريزي، ص ـ 1
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  :حافظ، ابيات زير را هم بايد ملاحظه كرد كه برخلاف بيت مذكور قبلي او است
  

 سوز دل اشك روان آه سحر، نالـه شـب         
  

ــي       ــما م ــف ش ــر لط ــه از نظ ــن هم ــنم اي  1بي
  

  حافظ به هيچ ورد دگر نيست حاجت اي      
  

 2دعــاي نــيم شــب و درس صــبحگاهت بــس  
  

 تار  هاي  حافظا در كنج فقر و خلوت شب      
  

 3تا بود وردت دعـا و درس قـرآن غـم مخـور              
  

  :گفت و در كنار آن، بيت جامي كه مي
  

 بــودم آن روز مــن از طايفــه دردكــشان«
  

 »كــه نــه از تــاك نــشان بــود و نــه از تاكــشان  
  

  :نمايد خداوند طلب آمرزش ميابيات زير را هم بايد ديد كه از 
  

 زكلكـــم گـــر جهـــد حـــرف خطـــائي
  

ــي       ــون و چرايـ ــدم چـ ــيش آيـ ــز آن پـ  كـ
  

ــر آن حــرف خطــا كــش   خــط عفــوم ب
  

ــش      ــدر آتـ ــيفكن انـ ــم زان مـ ــو كلكـ  4چـ
  
نيز در برابر ادعـاي بايزيـد       . هاي وي آمده است     و صدها بيت ديگر از اين قبيل كه در كتاب         

به اين مطلـب هـم بايـد توجـه نمـود كـه از او                »  فاعبدوني لا االله الا انا   «بسطامي كه گفته است     
ها بـراي عبـادت و        با بيدار ماندن شب   «: اي؟ گفته است    اند چگونه به اين مقامات رسيده       پرسيده

آيـا ايـن گفتـار بـا كـسي كـه ادعـاي خـدايي كنـد سـازگار اسـت؟ ايـن                   » روزه گرفتن روزها  
ابـن فـارض   «هـاي   ار بـه ظـاهر كفرگـويي      توان حل كرد؟ و در كن       ها را چگونه مي     گويي  تناقض
  :لازم است اين ابيات هم مورد لحاظ قرار گيرد كه گفته است» مصري

  

ــي    ــي اَدمعـ  و لـَــولا زفيـــرِي اغَرَْقتَنْـ
  

ــــوعي اَحرَقتَنْـــــي زفرْتَـــــي    و لـَــــولا دمـ
  

در شدم و اگر اشك سيل آسايم نبود  ور درون من نبود من در اشكم غرق مي        اگر آتش شعله  
  .سوختم آن آتش مي

  

ــأَدمئي     ــوحي كَ ــد نُ ــوحِ عنْ ــانِ نُ  فَطُوف
  

 5و ايقـــــاد نيـــــرانِ الحْليـــــلِ كلَـــــوعتي  
  

                                                 
  .178ديوان حافظ، ص ـ 1
  .142همان، ص ـ 2
  .133همان، ص ـ 3
  .5ديوان يوسف و زليخا، ص ـ 4
  .95همان، ص ـ 5
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  .اي از آتش درون من است طوفان نوح، نموداري از اشك من و آتش حضرت ابراهيم شعله
  

   ــه ــثَّ اَقَلِّـ ــوب بـ ــا يعقـُ ــي مـ  و حزنْـ
  

  ـــضيَ ب ـــوبٍ بعـ ـــلاء اَيـ  1ليتـّـــيو كـُـــلّ بـ
  

غم من چنان است كه غصه حضرت يعقوب در مقابل آن بسيار كم است و همه آن بلاهايي     
  .كه به حضرت ايوب رسيد مقداري از بلاهايي است كه به من رسيده است

هـايش    كـه در هـيچ يـك از كتـاب         (انگيزتر از همه، اتهام مولانا است؛ زيرا غزلي را            شگفت
اند ولي مناجات نامة او را در دفتـر            كفر و الحاد صوفيه قرار داده      پيدا كرده و آن را سند     ) نيست

  :اند ششم مثنوي نديده
  

ــستغيث   ــاثَ المْـ ــو غيـ ــاث اي تـ  اَلغيـِ
  

ــث      ــارات خبيــ ــاخة اختيــ ــن دو شــ  زيــ
  

ــان  ــر دل چنـ ــتان و ز مكـ ــن ز دسـ  مـ
  

ــان    ــدم از فغــ ــه بمانــ ــشتم كــ ــات گــ  مــ
  

ــار  ــريم بردبــــ ــد كــــ  اي خداونــــ
  

 رده نجــــاتم زيــــن دو شــــاخة اختيــــا     
  

ــستقيم  ــراط المـ ــك راه صـ ــذب يـ  جـ
  

ــريم     ــردد اي كـــــ ــه ز دو راه تـــــ  بـِــــ
  

 من كه باشـم چـرخ بـا صـد كـار و بـار              
  

 2زيـــن كمــــين فريــــاد كــــرد از اختيــــار   
  

گويـد چـرخ هـم از         اين است كه مولـوي مـي      . دانستند  فلاسفه حركت افلاك را ارادي مي     (
خواهد يك لحظه او را بـه         يخلاصه سخن مولوي اين است كه از خدا م        ) نالد  داشتن اختيار مي  

بـالاخره  . خودش وا نگذارد و آن اختيار نيم بند را هم از او بگيـرد تـا او مرتكـب گنـاه نـشود                      
توان جواب منطقـي و عقلـي در بيـان علـت      اين نظريه را نمي : حاصل مطالب مذكور اين است    

  .شطحيات دانست

  نظر بعضي از عرفا: ب
روزبهـان بقلـي   » شـرح شـطحيات  «ست كتـاب  يكي از كتب باارزشي كه در ايـن مـورد ه ـ      

براي . وي سعي كرده هر كدام از شطحيات را يكي يكي نقل كرده، توجيه نمايد             . شيرازي است 
  .آوريم هايي را از اين كتاب مي مثال نمونه

                                                 
، غم )من يا خدا(اشاره است به آيه انما اشكر بثي و حزني الي االله   » بث«. 95قصيده تائيه، ص    . 95همان، ص   ـ  1

  .86 آيه 12گويم، سورة  ميو درد دل خود 
  .1052مثنوي، ص ـ 2
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  »از شطحيات حلاّج«
: اي به سلطان عرضه كردند كه در نامه، منصور نوشـته بـود              ـ براي قتل منصور حلاج، نامه     1

رحمـان و   «سؤال اين است كه چرا حلاج، خودش را         [» منَ الرّحمنِ الرّحيمِ الي فُلانِ ابنِ فُلان      «
  ]گفته است؟» رحيم

تحقيق اشارات او چنان است كه كَون و حركت وجود، يا جملة خلق؛ همـه، فعـل                 «: جواب
 بـِه   و«ام و كتاب من فعل حق است و آلت كتاب، فعل حق است                يعني من فعل حق   . حق است 

  »قامت الحْركات والسكنّات لابذَِ و اتّها
و » و ما رميت اذ رميت و لكـن االله رمـي         «: و خداوند به رسولش فرمود    » قَلْ كُلٌّ منْ عندْااللهِ   «

  1»چون با ربوبيت متّصف شد نطقش نطقِ حق شد و كتابتش كتاب حق
  »هلك عاد و ثمود بودممن م«: در بعضي كتب منصور ديدند كه گفته بود«ـ 2

  .اين كلام، از پر بودن جان از سكر توحيد است: خلاصة جواب
از سـرّ   . انانيت حـق بـدو مـشتبه شـد        ..... اثنينيت در بين نديد، گويي كه خود را قديم ديد           

  :خداوند در حق پيامبر فرموده است. اتحاد پنداشت كه او، اوست
] هر كس از پيامبر اطاعت كند از خدا اطاعت كرده است          [» ع االلهَ و منْ يطع الرَّسولَ فَقدَ اَطا     «

من هم ماننـد    : دانسته و گفته  ) عليهما السلام (و نيز ممكن است خود را هم شكل هود و صالح            
  2»آنان، ظالمان را هلاك كردم

  )از شطحيات بايزيد(
  .»من جملة لوح محفوظم: گفت«. ـ بايزيد را گفتند حق را لوح محفوظ است1
  ]چرا بايزيد خودش را لوح محفوظ دانسته است؟: سؤال اين است[

. اسـت » و عندْه امُ الكتاب   «جان عارف، لوح    . دل عارف، لوح محفوظ معرفت است     : جواب
  3.لوح، صورت مكتب الهام كروّبيان است

ملائك هستند، به آنان : او گفت. بينيم  در پيش تو شبيه زنان و مردان مي       : بايزيد را گفتند  «ـ  2

                                                 
  .431شرح شطحيات، ص ـ 1
  .438همان، ص ـ 2
  .139شرح شطحيات، ص ـ 3
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  ]بيند؟ چرا بايزيد خودش را به منزلة حضرت آدم مي[» آموزم علم مي
هر كدام از » و ما منّا الّا لَه مقام معلوم«مگر نفرموده است » لَقد كرَّمنا بني آدم«لابَأسْ : جواب

اين جان فروشان بارگاه ازل، علم مكتوم داننـد و از نـوع             .  نوع بشر داراي مقام معلوم است      بني
  1»خيال، سطر هستي خوانند نيستي، بي

  اشعار خود عرفا: ج
هاي  ها و نوشته به نظر نگارنده، بهترين راه براي كشف علت بيان شطحيات، دقّت در سروده    

  :دو نكته توجه كردقبل از توضيح مطلب بايد به . آنان است
است و اگر علـت آن  » انا الحق«اي بيش نيست و آن عبارت  اولاً اصل همه شطحيات، جمله 

» عـشق «شطحيات عرفا از يك نظـر شـبيه         . معلوم گردد جواب بقيه شطحيات داده خواهده شد       
  .كند است؛ يعني با آن همه، تعدد و تكرار، يك حقيقت را بيان مي

  

 عجب و وين  عشق نسخ نيست بيش حرف يك«
  

ــي    ــه م ــان ك ــر زب ــامكرر اســت  از ه ــنوم ن  ش
  

بـدون تجربـه    . برند كه زمـاني گرفتـار بـوده باشـند           ثانياً كساني به كنه عشق و شَطَح پي مي        
مشكل زاهد هم دربـارة شـطحيات همـان         . توان سخن آنان را به خوبي درك كرد         شخصي نمي 

حافظ .  چرا كه همه با وي آشنا هستند       در توضيح مطلب، بهتر است از حافظ شروع كنيم        . است
  :گويد چنين مي) كه ظاهراً طعنه به زاهد است(در بيت زير 

  

ــرس  ــست پ ــدان م ــرده ز رن  راز درون پ
  

 2ايــن حــال نيــست زاهــد عــالي مقــام را       
  

  :كند حافظ در اين بيت چند مطلب را با اشاره براي ما بيان مي
انـد بلكـه در درون    ر پيش روي ما قـرار گرفتـه       ـ اولاً همة حقايق عالم آنهايي نيستند كه د        1

  .خبرند پرده راز و رمزهايي وجود دارد كه اكثريت از آنها بي
  . خبر باشند باشند كه مست وحدت بوده، از خود بي ـ ثانياً كساني از آن رازها مطلع مي2
ست، اگر ـ ثالثاً آگاهي از راز درون پرده مستلزم داشتن حالي است كه زاهد از آن محروم ا       3

  :اينجا توجه به دو مطلب ضروري است. باشد چه نزد توده مردم، داراي مقام و منزلت مي

                                                 
  .138همان، ص ـ 1
  .8ديوان حافظ، ص ـ 2
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و امثـال آن بـه كـار    » مرد رنـد «آن معني نيست كه در جملات مانند » رند«الف ـ منظور از  
  .رود بلكه منظور حافظ از رند، عارف واصل به حق است مي

اينجا اعم از آن است كه در اصطلاح عرفا، تعريف ب ـ ديگر اينكه، معني و مفهوم حال در  
  .گويد  حافظ در غزل ديگري نيز در اين مورد چنين مي1.اند كرده
  

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيـست       
  

 2در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست          
  

و يعني علت مخالفت زاهد با اهل دل، عدم آگاهي او از حال اهـصل دل اسـت و نـه كينـه              
هايش، زاهد را يك فرد خوش طينـت و پـاكيزه             كدورت او با آنان؛ حتي حافظ در يكي از غزل         

  :نامد سرشت مي
  

 عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت      
  

ــد نوشــت      ــو نخواهن ــر ت ــران ب ــاه دگ ــه گن  ك
  

 من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش         
  

 3هــر كــسي آن درود عاقبــت كــار كــه كــشت  
  

محلِ راز درون پرده، دلِ انـسان اسـت و ايـن كـشف و               : گويد  زل ديگر مي  حافظ در يك غ   
  :شهود به دل مربوط است و نه به ذهن و عقل

  

 رود زدستم صاحب دلان خـدا را        دل مي 
  

ــكارا      ــد آش ــد ش ــان خواه ــه راز پنه  4دردا ك
  

راز ) خبـري  در حـال جذبـه و بـي       (خواهد نگذارنـد او       حافظ از ياران محرم اسرار خود مي      
  .وار بر سرِ دار رود» منصور«ن خود را آشكار كند و درو

                                                 
تعلـق    حال، عبارت بود از فـضل خداونـد و لطـف وي بـه بنـده، بـي                 «: هجويري در تعريف حال گفته است     ـ  1

  .132بر عرفان عملي، ص درآمدي : نقل از كتاب» مجاهدت
  .133همان، ص . مراد از حال، واردي است غيبي كه از عالم علوي گاه گاه به دلِ سالك آيد«
  .32ديوان حافظ، ص ـ 2
 ةٍو من يعمل مثقـال ذر    : فرمايد  است كه مي  » 110 از سوره    7«بيت دوم غزل ترجمه آيه      . 38ديوان حافظ، ص    ـ  3

  .هٍ شرَاً يرَةلَ ذَرخيراً يرَه و منْ يعمل مثقا
  .3همان، ص ـ 4
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  راز چيست؟
اكنون اين سؤال به طور جد مطرح است كه آن راز چيست؟ و كدامين است آن كه بايـد آن     

  را پنهان داشت و يا آن را از رندان مست وحدت پرسيد؟
  :اند در تعريف راز گفته

  .»راز آن است كه عارف بيند و نتواند افشا كند«
  

ــد  ــق آموختنـ ــرار حـ ــه را اسـ ــر كـ  هـ
  

 .مهـــــر كردنـــــد و دهـــــانش دوختنـــــد  
  

و اما يكي از اين بزرگان، ملامحسن فيض كاشـاني، آنچـه را كـه همـه در پنهـان داشـتنش                      
  :گويد او مي. كوشند فاش كرده است مي

  

 دلِ من تنگ شد از ديدن و پنهان كـردن         
  

ـــو االلهُ احــــد مــــي    درم پــــردة اســــرار، هـ
  

 گويـد   ود، هستي او مـي    هر كجا هر چه ب    
  

ــد     ــو االله احـ ــار، هـ ــيس لاغيـ ــو لـ ــو هـ  هـ
  

 گوينـد   همه ذرات جهان فاش همي مـي      
  

ــد      ــو االله اح ــن دار، ه ــست در اي ــر او ني  1غي
  
نكته اول اين است كه بيننـده و پنهـان كننـدة            : لازم است به نكاتي در اين ابيات توجه شود        

ت دم بحـث علـت و معلـول فلـسفي           نكته ديگر اين است كـه در بي ـ       . دل، او است نه خودش    
دهند بلكـه مطلـب ايـن         خواهد بگويد همة موجودات معلول اويند و از او خبر مي            نيست، نمي 

حتي : گويد  و در بيت سوم مي    » من او هستم  «: گويد  است كه هر موجودي در هر جاي عالم مي        
اني نيـست بلكـه     كنند كه غير از او موجودي در اين دار ف           همه ذرات جهان اين راز را فاش مي       

حاصل مطلب اين است كه وقتي هستي مجازي عارف، در اثر پرتـو نـور     . هر چه هست اوست   
بيند و در آن حالت هر چـه بـه    بيند، فقط خدا را مي تجليّ محو شد عارف خود را در ميانه نمي        

. خداسـت » من«خودش نسبت دهد به خدا نسبت داده است و در همة اين موارد، منظور او از                 
  :وي چه زيبا گفته استمول

  

 بـود در سـرّ، اي فـضول       » هو» «انََا«اين  «
  

ــز راه حلـــــول      ــاد نـــــور، نـــ  2»زاتحّـــ
  

                                                 
  .97ديوان اشعار، ص ـ 1
  .935مثنوي مولوي، ص ـ 2
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متحد شدن نور است نه حلول چيزي در چيز ديگر؛ زيـرا            » او«گفتن به جاي    » من«يعني علت   
در حلول، دو چيز لازم است، در صورتي كه عـارف در آن حـال فقـط يـك وجـود را مـشاهده                        

شبـستري هـم   » رسد آدمي به جايي كه بجـز خـدا نبينـد   «ن هم وجود حق تعالي است كند و آ    مي
يكي از بحر وحدت گفت انَاَ الحْق؛ يعني زماني كه سالك راه حق، با تجلي احـديت                 «: گفته است 

اي بود در درياي حقيقت، عين دريا يافت اين حـرف             در بحر وحدت فاني شد و خود را كه قطره         
  .خبري از خويش است ت شطحيات، نديدن غير حق در حال سكر و بي بنابراين عل1»را زد

ابن سينا با اينكه يك فيلسوف مشائي است، در نمـط نهـم اشـارات، در مقامـات العـارفين                    
انّه ليَغيب منْ نَفسْه فيلحظ جناب الْقدسِ فَقَط يعني عارف، در اين مرحلـه، از خـودش                 «: گويد

  2»يند و بسب خدا را مي. گردد پنهان مي
كند كه از جماد به نبات، و از نبات           مولوي در مثنوي خود، آنگاه كه تكامل انسان را بيان مي          
  : گويد رسد در آخر مي به حيوان، و از حيوان به انسان، و از انسان به ملكَ بودن مي

  

 پــس عــدم گــردم عــدم چــون ارغنــون«
  

 3كانــــــا اليــــــه راجعــــــون«گويــــــدم   
  

در ايـن حالـت     .  شدن تعينات و فنا شدن اوصـاف بنـده در حـق            عدم بودن، يعني مستهلك   
  :نمايد غيرحق، همه عدم مي

  

ــستي  ــدمهاييم و هـ ــا عـ ــا  مـ ــاي مـ  هـ
  

 4تــــو وجــــود مطلقــــي فــــاني نمــــا      
  

يابند كه همه مراتب سير و سلوك را طي كرده باشند وگرنه              البته حق مطلب را كساني درمي     
مولوي در دفتر شـشم     . ن حقايق خواهند بود   مهجور و دورمانده از اصل خويش و منكر همة اي         

  .بلكه بايد سكوت كرد» هر مطلبي را به هر كسي نبايد گفت«: گويد مثنوي مي
  

 مستمع چون نيست خاموشـي بـِه اسـت        
  

 5نكتـــه از نااهـــل اگـــر پوشـــي بـــه اســـت  
  

                                                 
  .29شرح گلشن راز، ص ـ 1
  .386شرح اشارات، ص ـ 2
  .576مثنوي مولوي، ص ـ 3
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  .372مثنوي مولوي، ص ـ 5



 89تابستان  * 24شماره * سال ششم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 170

 ايــن مباحــث تــا بــدينجا گفتنــي اســت
  

ــي اســت     ــن ســپس بنهفتن ــد زي ــر چــه آي  1ه
  

 ــ  ــه هـ ــال پختـ ــد حـ ــامدرنيابـ  يچ خـ
  

 2پــــس ســــخن كوتــــاه بايــــد والــــسلام  
  

  »هاي شطحيات از كجاست؟ مايه«
لي مع االلهِ حالات فيها هو انَـَا و انَـَا      : ـ از پيامبر اكرم حديثي به اين صورت نقل شده است          1

در آن حالات مـن اويـم و او مـن، ولـي در       . هو ولكنْ هو هو و انََا، انَا؛ من حالاتي با خدا دارم           
  :گويد  حكيم هيدجي مي3.عين حال او اوست و من، من هستم

  

 ني عجب اگر گويم او من است و من اويم         
  

 4تر است كه او باز اوست مـن ايـنم           اين عجب   
  

  5.اند هم نسبت داده) ع(اين حديث را به حضرت صادق
  :است» لبيد«ترين گفتار عرب، گفتار  راست: فرموده است) ص(ـ حضرت رسالت2

  6)الاَ كُل شيَء ما خَلا االلهُ باطلٌ. ( خداست باطل استهر چه غير
چون بندة من در اثر عبـادت و اعمـال نيـك            «: فرمايد  گويد كه خداوند مي     ـ باز پيغمبر مي   3

ديگر، به من نزديك شود من او را دوست خواهم داشت، در نتيجـه، مـن گـوش او هـستم بـه             
بينـد و     م به طوري كه او به توسط من مـي         شنود، و چشم او هست      طوري كه او به توسط من مي      

لايزالُ العبـد يتقـَرب     (» گيرد  گويد و مي    زبان و دست او هستم به طوري كه او به توسط من مي            
سانَه الـذي         الي بالنَّوافلِ حتيّ اذا اَحببتُه كنُت سمعه الذي يسمع بِه و بصره الـّذي يبـصر بـِه و لـ

  7)ه و يده الذّي يبطُش بِهاينطق بِ
ه االله     . (به هر كجا رو كنيد همانجا خداست      : ـ در قرآن آمده است    4  بـا   8)اينما تُولوا فثََم وجـ

                                                 
  .1269همان، ص ـ 1
  .2همان، ص ـ 2
  .868مجموعه رسائل حكيم سبزواري، ص ـ 3
  .185ديوان هيدجي، ص ـ 4
  .79اصالت وجود، ص ـ 5
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  .93كلام و عرفان، ص ـ 7
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  :توان مفهوم بيت حافظ را فهميد كه گفته است توجه به اين آيه، مي
  

 بيـنم   در خرابات مغـان ، نـور خـدا مـي          
  

 1يـنم ب  وين عجب بين كه چه نوري زكجـا مـي           
  

» اينما تَولّو فثَم وجه االله    «در همه جا نور خدا بينم است كه ترجمة آية           «در واقع معناي بيت     
حـافظ در   . باشد چرا كه وقتي نور خدا در همه جا باشد در خرابات مغان نيـز خواهـد بـود                    مي

  :كند بيت ديگر همان غزل به شهود ديگري اشاره مي
  

  كه تو  الحاج  جلوه بر من مفروش اي ملك     
  

ــه مــي   ــه خــدا مــي  خان ــنم بينــي و مــن خان  بي
  

  نتيجه بحث
گردد عرفا در حـال سـكر؛ يعنـي در حـال جذبـه و                 فايده مقاله اين است كه اولاً معلوم مي       

اند كه يافتن آن براي همگان ميسر نيست بلكه مستلزم رياضـت     خودي، آن شطحيات را گفته      بي
ضي از احاديث كه از معـصومين نقـل شـده اسـت تـا               ثانياً فهم بع  . دائم و عنايت خداوند است    

لا اعبد رباً لـم     «: را كه فرموده است   ) ع(شود از جمله فرمايش حضرت علي       حدودي ممكن مي  
لا تدركـُه الابَـصار ولكـن    «: دهند بلافاصله توضيح مي. پرستم  خدايي را كه نديده باشم نمي     » اَره

توان ديد ولي با دلي كه در درون سينه است            او را با چشم نمي    » تدُرِكُه القلُوب التّي في الصدورِ    
  2.توان ديد مي

ما رئيت شيئاً   «: را متوجه شد كه فرموده است     ) ع(توان فرمايش ديگر حضرت علي      و باز مي  
من چيزي را نديدم مگر اينكه قبل از آن و همـراه آن و بعـد از   » الا رأيت االله قبلَه و معه و بعده 

  3.دا را ديدمآن خ
شيخ محمود شبستري در كتاب گلشن راز، فرمايش حضرت را بـه ايـن صـورت بـه نظـم                    

  :آورده است
  

ــد    ــفا دي ــور و ص ــت ن ــز معرف ــي ك  دل
  

 4ز هـــر چيـــزي كـــه ديـــد اول خـــدا ديـــد  
  

                                                 
  .178ديوان حافظ، ص ـ 1
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  :شود كه خداوند فرموده است و نيز مفهوم اين عبارت به فهم نزديك مي
»ي ومائلا س ي وضني اَرعسالمْؤمنُلا ي يدبع ني قَلْبعسنْ يلك«  

گنجم؛ يعني تنها دلِ انـسان        گنجم ولي در دل بندة مومن خود مي         من در آسمان و زمين نمي     
  :گردد كه فرموده است گاه من است و نيز از اين ديدگاه، تفسير آية زير ممكن مي تجلي
  ).كنند  آن دل درك نميآنان دل دارند، با (1»ولَهم قلُوب لايفْقهَونَ بِها«

) ع(كه هـدف اصـلي انبيـا   (نسبت دادن فهم به دل، به اين علت است كه فهم توحيد واقعي            
  : پذير است با دل امكان) است

  
 دلِ من تنگ شد از ديدن و پنهان كـردن         

  
 »درم پــــرده اســــرار هــــواالله احــــد مــــي  

  
الهي قرار گيرد قلـب و      از نظر عرفا، روان انسان، آن گاه كه محل معارف           ) چنانكه گذشت (

  2.شود دل ناميده مي
  :بريم اين مقاله را با ابياتي از مولوي به پايان مي

  

ــل   ــق گ ــاك و نط ــق خ ــق آب و نط  نط
  

 3هــــست محــــسوس حــــواس اهــــل دل  
  

ــت   ــه اسـ ــر حنانـّ ــو منكـ ــسفي كـ  فلـ
  

 4.از حـــــواس انبيـــــاء بيگانـــــه اســـــت   
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